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چكيده

پرسش اصلی اين پژوهش اين است كه آينده فدراليسم در عراق و سوريه چه پيامدهايی بر منافع راهبردی 

ايران در خاورميانه خواهد داشت؟ در پاسخ می توان مطرح كرد؛ ايران به عنوان يك قدرت منطقه ای دارای منافعی 

چون حضور راهبردی در منطقه شامات برای مهار اسراييل، تلاش برای صادرات گاز از مسير خاورميانه به اروپا، 

جلوگيری از سرايت جنبش كردی به درون مرزهای خويش و ممانعت از دسترسی تركيه به بازارها، منابع انرژی 

خليج فارس يعنی نفت و گاز است؛ بنابراين استقلال احتمالی كردستان عراق جايگاه ايران به عنوان يك قدرت 

امور در  به تعيين كننده  را  از جمله تركيه  ايران  انداخته و رقبای منطقه ای  را به خطر  منطقه ای در خاورميانه 

نظم منطقه ای تبديل خواهد كرد. هدف اين پژوهش بررسی آينده استقلال كردستان عراق و تاثير آن بر منافع 

راهبردی ايران در خاورميانه با استفاده از روش پژوهش توصيفی- تحليلی است.

واژگان كليدی: ايران، عراق، سوريه، فدراليسم، منطقه، خاورميانه.
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مقدمه
اين منطقه  امپراتوری عثمانی در خاورميانه و شكل گيری دولت های ملی در  فروپاشی  از  بعد 
بخاطر طی نكردن صحيح فرآيند دولت- ملت سازی همواره درگير بی نظمی و آشوب سيستمی بوده 
است. در واقع انگلستان و فرانسه از طريق معاهده سايكس- پيكو در 1916 زمينه  های شكل گيری 
خاورميانه نو را فراهم آوردند. از طريق اين موافقت نامه مناطق نفوذ دو كشور در خاورميانه روشن 
روال  ملت سازی  دولت-  فرآيند  آنها  در  كه  بود  دولت هايی  شكل گيری  وضعيت  اين  نتيجه  شد. 
طبيعی خود را طی نكرده بود. عراق و سوريه نيز حاصل چنين تقسيماتی هستند. آنچه وضعيت دو 
كشور را بغرنج تر می كند اين است كه دو كشور هويت های مختلف قومی- مذهبی؛ برای مثال عربی 
در مقابل كردی، شيعی در مقابل سنی، قبيله ای در مقابل شهری را درون خود جايی داده است؛ 
بنابراين آسيب پذيری آنها در اين زمينه دو چندان است و هر دو كشور با خطر تجزيه هميشگی 
روبه رو هستند. به طوری كه همواره نياز به يك نظم دهنده و شخصی مقتدر احساس می شود تا بتواند 
هويت های چندگانه ذكر شده در بالا را در كنار هم نگه  دارد. به محض ضعف و سستی در سيستم 
سامان دهی مركزی زمينه  های فروپاشی و تجزيه داخلی نيز فراهم می شود. عراق بعد از 2003 و 
سوريه بعد از 2011 درنتيجه ناآرامی های داخلی به خوبی بيانگر اين وضعيت است. به گونه ای كه 
شكل گيری دولت كردستان در عراق دور از ذهن نيست و ساير اقليت های اين كشور يعنی سنی ها 
نيز به دنبال تبديل  شدن به يك اقليم هستند. در سوريه نيز گرايش و تمايل به فدراليسم به ويژه 
نزد كردها شكل جدی به خود گرفته است. از آنجايی كه ايران يكی از كنش گران كليدی منطقه 
خاورميانه است و سوريه در نظم مورد نظر اين كشور از جايگاه ويژه ای برخوردار است. اين سوال 
ايران در منطقه خاورميانه  مطرح می شود كه فدراليسم كامل در سوريه چه پيامدهايی بر منافع 
دارد؟ در پاسخ می توان مطرح كرد كه در صورت وقوع اين اتفاق ايران از منظر سياسی- امنيتی و 
اقتصادی متضرر خواهد شد و از يك قدرت منطقه ای در صفحه شطرنج خاورميانه به كنش گری در 

زيرسيستم خليج فارس تبديل می شود.

يك. فدراليسم در عراق و سوريه
اگرچه به نظر می رسد در كل آمريكا از طرح تجزيه خاورميانه استقبال نمی كنند؛ اما اين كشور 
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با هدف افزايش نفوذ سياسی- امنيتی و اقتصادی خويش تلاش خواهد كرد تا طرح فدراليسم را در 
برخی از كشورهای منطقه عملياتی كند. پروژه فدراليسم كردن خاورميانه ابتدا در عراق و از 2003 
آغاز شد. در قالب اين طرح آمريكا با همراهی جامعه بين المللی تلاش خواهد كرد تا حكومت های 
مخالف خود به ويژه كشورهای نزديك به ايران را به سمت فدراليسم سوق دهد. در واقع از اين طريق 
آمريكا به راحتی زمينه  های استقلال اين قوميت ها را در آينده فراهم می آورد. اين امر يك مزيت 
جدی برای آمريكا خواهد داشت؛ تا زمانی كه حكومت های حاكم بر اين كشورها رابطه نزديكی با 
حكومت آمريكا دارند. اين كشور از سيستم فدراليسم حاكم بر اين كشورها حمايت خواهد كرد؛ اما 
به محض اينكه دولتمردان حاكم بر اين كشورها قصد دوری از آمريكا را داشته باشند طبيعی است 

كه از گروه های جدايی طلب در قالب سيستم فدراليسم حمايت خواهد كرد تا به استقلال برسند. 
كامل؛  فدراليسم  الگوی  از:  عبارتند  سوريه  و  عراق  سياسی  نظام های  در  باورپذير  سناريو های 
نهايت  در  و  لبنانی  نمونه  اجماعی  دموكراسی  الگوی  كنونی؛  عراق  مثل  ناقص  فدراليسم  الگوی 
از  با چند گونگی هاي ساختاري  احتمال فروپاشی ساخت سياسی در دو كشور. در كشورهايی كه 
قبيل مذهبی، قومی يا زبانی مواجه هستند؛ فدراليسم به عنوان راهی براي حل مشكلات اين جوامع 
در نظر گرفته شده است. با توجه به اين كه كشور عراق نيز، كشوري چند قومی و چند مذهبی 
است؛ هم بر اساس اجلاس هاي اپوزيسيون صدام و هم بر اساس اعلاميه شوراي حكومتی موقت عراق 
و قانون اساسی موقت و دايم خود، فدراليسم را به عنوان شكل حكومتی آينده خود انتخاب كرده 
است، اما از آنجايی كه انتخاب فدراليسم و دموكراسی براي نظام آينده عراق، تبعات زيادي براي 
ساير كشورهاي منطقه داشته و دارد؛ بنابراين در برابر آن از خود واكنش نشان داده اند. در اين بين 
كشورهاي عربی، از يكسو نگران تاثيرات دومينويی دموكراسی در عراق در كشورهاي خود هستند 
و از سوي ديگر معتقدند كه قدرت يابی كردها در چارچوب نظام فدراليستی، هويت عربی عراق را 
مخدوش می كند. همچنين با توجه به اين كه شيعيان اكثريت جمعيت عراق را تشكيل می دهند، 
معتقد هستند كه قدرت گرفتن شيعيان از يك طرف باعث در حاشيه قرار گرفتن اعراب سنی عراق 
می شود و از سوي ديگر نفوذ ايران را در عراق افزايش می دهد. كشور تركيه نيز از برخی جهات 
نگرانی هايی شبيه ايران دارد؛ اما در برخی جهات در تضاد با ايران قرار می گيرد. بر اين اساس، بهبود 
را  آزادي هاي كردها  و  اساسی ترين حقوق  تركيه كه  براي  را  زنگ خطر  عراق  در  وضعيت كردها 
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ناديده می گيرد؛ به صدا درآورده است. از طرف ديگر، نگرانی تركيه از احتمال تشكيل دولت مستقل 
كرد بيش از ايران است؛ زيرا قسمت اعظم جمعيت و مساحت كردها در چارچوب كشور تركيه قرار 
دارد. همچنين در مورد سياست هاي آمريكا و اسراييل در منطقه و تهديد استقلال و تماميت ارضی 
عراق نيز نگران هستند. البته كشور تركيه در مورد افزايش قدرت ايران در جنوب عراق نيز نگران 
است و در اين راستا با آمريكا ، اسراييل و كشورهاي عربی همنوا می شود. در مورد اسراييل نيز 
می توان گفت كه تنها اين كشور از فدراليسم و يا طرح هاي جايگزين آن در عراق حمايت می كند. 
بر اين اساس، فدرالی  شدن و استقلال كردستان عراق، علاوه بر تثبيت موقعيت سياسی اسراييلی ها 
و مشروعيت بخشی به جايگاه آنها، اهرم فشاري را عليه ايران، تركيه و سوريه ايجاد می كند. البته از 
دستيابی اسراييل به منابع نفتی شمال عراق و دستيابی به بازار كردستان عراق نيز نبايد غافل بود. 
در مجموع، می توان گفت كه كشورهاي منطقه به جز اسراييل، با تحقق فدراليسم در عراق مخالف 
هستند و نگران تبعات منفی امنيتی آن بر كشورهاي خود می باشند؛ بنابراين، با آن مخالف هستند 

و نسبت به آن ديدگاه منفی دارند )مرادی،1390: 18-20(. 
به وجود چهار اصل اساسی است  نياز  الگوی دموكراسی اجماعی  برای تحقق  ليجپارت  به نظر 
متقارن،  اكثريت  يا  متقابل  وتوی  وجوی  بزرگ،  ائتلاف  يك  توسط  حكومت  اداره  از  عبارتند  كه 
سهميه بندی به عنوان اصل اساسی نمايندگی سياسی و در نهايت وجود درجه بالايی از خودمختاری 
در هر فرقه برای اداره ی امور داخلی خود. همچنين برای تحقق دموكراسی اجماعی لبجپارت معتقد 
است كه بايد در جامعه خطوط شكاف های فرقه ای مشخص باشد؛ موازنه چند جانبه حاكم باشد و 
تهديد  و  معتدل  ناسيوناليسم  باشد،  داشته  ديدگاه های مساعد وجود  بزرگ  ائتلاف های  به  نسبت 
خارجی و اعمال فشار روی نظام نيز وجود داشته باشند )به نقل از احمدی،1376: 12(. در نهايت با 
توجه به اين شرايط در آينده امكان تقويت الگوی فدراليسم در عراق بيشتر از دموكراسی اجماعی 

است. 
در سوريه بررسی مواضع احزاب كرد گويای اين نكته است كه اين گروه ها از آرمان خودمختاری 
در اين منطقه حمايت می كنند و در مورد دستيابی به اين آرمان، هيچ تضادی با يكديگر ندارند. 
از بشار اسد شده  آنچه موجب انشقاق در مواضع آنها نسبت به تحولات سوريه و به ويژه حمايت 
است؛ ابهام نسبت به آينده و چگونگی تحقق رويای خود است. بخشی از احزاب كرد با اين تحليل 
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كه غرب قادر به تغيير نظام سياسی در سوريه نيست و بشار اسد همچنان رييس جمهور خواهد 
تا در آينده علاوه بر مصون ماندن ازخشم  با دولت بپرهيزند  از هرگونه رويارويی  ماند، می كوشند 
دولت، بتوانند حداقل امتيازهای ممكن را به دست آورند. از ديدگاه اين دسته از احزاب، تحقق رويای 
و چنين  است  منطقه  و كشورهای  خودمختاری كردستان سوريه مستلزم حمايت جامعه جهانی 
حمايتی در حال حاضر مشاهده نمی شود؛ لذا بهتر است تحقق اين رويا به زمانی در آينده موكول 
شود؛ اما جريان مقابل معتقد است دولت بشار اسد هيچ اقدامی در راستای احقاق حقوق كردها انجام 
نداده است و فرصت كنونی، يگانه فرصت ممكن برای رهايی از چنين دولتی است. درصورتی كه 
كردها در روند مبارزه با دولت نقشی ايفا نكنند، نمی توانند انتظار حمايت و سهمی در آينده را داشته 
باشند. رويارويی آنها با دولت دست كم می تواند فرصت دستيابی به اقليمی خودمختار مشابه عراق 
را فراهم كند. طبق اين تحليل اگر كردها بتوانند سرنوشت مناطق كردنشين را در اختيار بگيرند، 
غرب و جامعه جهانی چاره ای جز پذيرش شرايط آنها ندارد و در بلندمدت وضعيت آنها را مورد 
تاييد قرار خواهد داد. با توجه به مجموع شرايطی كه در سوريه و منطقه در جريان است، می توان 
گفت ظهور داعش در سوريه ابهام نسبت به آينده كردها در اين كشور را بيشتر كرده است. انفعال 
غرب در برابر تسلط اوليه داعش بر شهر كوبانی نشان داد انتظار حمايت جامعه جهانی از رويای 
خودمختاری كردها در حال حاضر انتظاری خوش بينانه است. علاوه بر اين، آنچه شرايط را دشوارتر 
می كند، انشقاقی است كه در ميان رهبران كرد نسبت به آينده و حتی رهبری چنين دولتی به وجود 

آمده است )دولت آبادی و رحيمی دهگلان،1394: 24-25(.
پايان  اگر جنگ داخلی  اين است كه  به نظر می رسد محتمل ترين سناريو  نيز  در مورد سوريه 
پيدا كند؛ نظامی فدرالی از نوع فدراليسم تاقص عراق ايجاد شود. از نظر ايران اين سناريو باعث 
رفتن  دست  از  و  كرد ها  قدرت گيری  همچنين  و  ايران  دولت  منافع  تامين  عدم  و  سوريه  تجزيه 
پايگاه طرطوس می شود. سناريو ديگر اين است كه اگر جنگ داخلی سوريه پايان پذيرد احتمال 
شكل گيری نظامی از نوع دموكراسی اجماعی از نوع لبنانی در سوريه محتمل است؛ كه اين سناريو 
آينده مطلوب برای ايران است و بر اين اساس دست به اقدام زده و با ملی گرايان سوريه وارد مذاكره 
و ترس از تجزيه را گوشزد می كند. به هر حال گام بعدی سوريه هرچه باشد، درگيری كنونی آن 
سرنوشت اين كشور را برای هميشه تغيير داده است. اتكای اسد به خشونت عريان او را مشروعيتی 
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كه زمانی از مبحث ناسيوناليسم عربی يا از حمايت های پدرسالارانه و شيخوخيتی برای استقرار 
ثبات اخذ می كرد، عاری خواهد نمود. التيام جراحت ها و ترميم ويرانی های گسترده ای كه تاكنون 
دورانديشی  و  تخيل  بی نهايت،  تلاشی  مستلزم  شده،  تحميل  كشور  فيزيكی  منظره  و  جامعه  بر 

اجتماعی، بصيرت سياسی و رهبری  است )غنی و لاكهارت، 2013: 22(.
 

سياسی-  پيامدهای  و  مديترانه  دريای  با  ايران  ارتباط  قطع شدن  دو. 
امنيتی آن

ايران عضو كلان سيستم منطقه خاورميانه است اما به دليل واقع  شدن در زيرسيستم خليج فارس 
و وجود يك  ايران در حكومت سوريه  نفوذ  ندارد.  را  به دريای مديترانه  امكان دسترسی مستقيم 
دولت شيعی در عراق بعد از صدام 2003 باعث شده كه ايران به راحتی و از طريق زمين در كنار 
مرزهای اسراييل حضور داشته باشد )به طوری كه از اين طريق هم قادر است سلاح های مورد نياز 
حزب الله لبنان و حماس در فلسطين را تامين كند و جنگ با اسراييل را از مرزهای خود دور و در 
منطقه ای دورتر از مرزهای سرزمينی خود عملياتی كند. با وقوع انقلاب اسلامی در ايران و تغيير 
رويكرد نخبگان ايرانی، اسراييل به عنوان يك دولت- ملت نامشروع و عامل استعمار كهن در منطقه 
خاورميانه شناخته می شود؛ چرا كه بخشی از جهان اسلام يعنی سرزمين های فلسطين را اشغال كرده 
و هم با طرح بلندپروازی های مختلف از جمله ايده نيل تا فرات يك تهديد امنيتی جدی برای ايران 
در آينده تبديل می شود؛ بنابراين ايران از طريق شكل دهی به ايده محور مقاومت سعی در مقابله با 
اين تهديد دارد. ايده محور مقاومت بعد از انقلاب ايران در 1979 شكل گرفت و بنياد انديشه ای آن 
بسط داده شد. به طوری كه در حال حاضر به يك گفتمان در سياست خارجی ايران تبديل شده و 
دولت های مختلفی كه در ايران سركار می آيند اعم از اصول گرا، اصلاح طلب يا اعتدال گرايان از جمله 
حسن روحانی نيز ملاحظات مربوط به محور مقاومت اسلامی را از نظر دور نمی دارند و با تمامی 
ابزارهايی كه در اختيار دارند اعم سياسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی تلاش می كنند تا از اين ايده 
دفاع كنند. از طرفی ايران نيز به عنوان يك قدرت منطقه ای كه داعيه تمدنی نيز دارد از طريق اين 
مفهوم سازی حول محور مقاومت اسلامی توانست حوزه نفوذ خود را از خليج فارس به منطقه شامات 
گسترش دهد؛ به خصوص كه منطقه خاورميانه همچنان در مرحله عصر جنگ سردی به سر می برد 
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و كشورهای منطقه بيشتر به دنبال نفوذ در كشورهای كوچكتر منطقه و يارگيری از طريق اتحاد و 
ائتلاف های سياسی هستند؛ چيزی كه ايران نيز از آن مستثنی نيست و از اين طريق دايره نفوذ خود 
را به مناطق دور دست مرزهای ايران از جمله سوريه، فلسطين و لبنان از طريق حزب الله گسترش 
به منظور مهار  را  از سوی عربستان سعودی و تركيه شده و دو كشور  باعث واكنش جدی  داده و 
قدرت ايران در كنار هم قرار داده است. حتی اسراييل نيز به طور ضمنی به اين ائتلاف پيوسته است؛ 
بنابراين استقلال كردستان عراق سبب محدوديت های جدی و حتی از بين رفتن همكاری های ميان 
كشورهايی مانند ايران، سوريه و گروه حزب الله خواهد شد؛ چراكه در صورت مستقل شدن كردستان 
عراق سنی های اين كشور نيز برتری شيعيان را نخواهند پذيرفت و به دنبال تبديل شدن به يك اقليم 
هستند كه در صورت تبديل شدن به يك اقليم زمينه نفوذ منطقه ای تركيه و عربستان با توجه به 
نزديكی دينی با آنها فراهم می شود و از آنجايی كه تنها قسمت های سنی نشين عراق و كردها با سوريه 
ارتباط دارند در نتيحه ارتباط ايران با سوريه قطع می شود. باتوجه به نقشی كه حماس، حزب الله و 
حتی سوريه به عنوان يكی از اركان اصلی محور مقاومت در مقابل رژيم صهيونيستی دارند؛ امكان 
بازدارندگی جمهوری اسلامی ايران در مقابل اين رژيم از طريق كمك و حمايت از حماس و حزب الله 
كاهش خواهد يافت. نزديكی و هم مرزی حماس و حزب الله با رژيم صهيونيستی سبب شده است تا 
ايران از طريق حمايت های مالی و تجهيزاتی از اين دو گروه، بازدارندگی نيرومندی را در برابر رژيم 
صهيونيستی در نزديكی مرزهای آن ايجاد كند. باتوجه به آسيب پذيری جدی رژيم صهيونيستی در 
برابر موشك های كوتاه برد و همچنين توان راكتی حماس و حزب الله، حضور دايمی اين دو گروه در 

مرزهای اين رژيم می تواند، محدوديت های جدی را برای آن ايجاد كند. 
به نظر می رسد تا زمانيكه سوريه و عراق تجزيه نشده حماس و حزب الله می توانند به عنوان يكی 
از مهمترين كنش گران امنيت نظامی ايران در منطقه شامات ايفای نقش كنند. با تجزيه احتمالی 
سوريه و عراق واضح است كه حماس و حزب الله ديگر نمی توانند در آموزه امنيتی جمهوری اسلامی 
ايران در منطقه خاورميانه حضور داشته باشد؛ بنابراين حفظ تماميت ارضی عراق به همراه حاكميت 
حكومت های دوست در اين دو كشور می تواند تامين كننده بخشی از بازدارندگی مستقيم ايران در 

برابر رژيم صهيونيستی باشد.
فارغ از بحث های عينی نظامی از منظر ديگری نيز بحث قابل توجيه است؛ چرا كه جمهوری 
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اسلامی ايران، ورای يك دولت- ملت به عنوان يك حركت اسلامی در منطقه معرفی شده كه هدف 
آن مبارزه با استكبار جهانی و حمايت از مستضعفين و ستم ديدگان جهان است. اين بعد جمهوری 
اسلامی ايران، تعريف كننده مشخصه انقلاب اسلامی ايران به عنوان يك موجوديت اسلامی و حتی 
ايران محدود شود و به همين دليل،  ايران نمی تواند به مرزهای ملی  انقلاب اسلامی  بشری است. 
حمايت از گروه های آزادی بخش در سراسر جهان را به عنوان يكی از مهمترين اهداف انقلابی خود 
ايران در ميان  دنبال می كند. اين ويژگی يكی از مهمترين دلايل نفوذ معنوی جمهوری اسلامی 
افكار عمومی كشورهای منطقه خاورميانه و جهان است كه سبب شكل گيری هويتی خاص برای 
آن شده است. هويت ايران به عنوان يك كشور انقلابی و اسلامی سبب شده تا برخی سياست ها كه 
در ابتدای امر بر خلاف عقلانيت مرسوم در نظام بين الملل است، تعريف و دنبال شوند. ممكن است 
پيگيری  را جهت  برخی گروه های خاص، محدوديت هايی  از  ايران در حمايت  برخی سياست های 
ساير اهداف سياسی و اقتصادی ايجاد كنند؛ ولی از آنجا كه اين سياست ها در راستای هويت انقلابی 
اسلامی ايران است، همچنان پيگيری می شوند )نياكويی و ستوده، 1394: 95(؛ بنابراين اين مسئله 

با هويت هستی شناختی ايران نيز در ارتباط است. 

سه. شكل گيری شبكه ژئواكونوميك تركيه
در بهترين حالت ايران و تركيه دو قدرت برتر منطقه خاورميانه رقبای خوش خيمی هستند كه 
در حوزه های موضوعی مختلفی با هم وارد رقابتی جدی شده اند. رقابت دو كشور عمری 700 ساله 
به منظور  و شاهان صفوی  داشت  قرار  مقابل سلسله صفوی  در  عثمانی  امپراتوری  كه  دارد جايی 
در  می شدند.  اروپايی  امپراتوری های  با  همكاری  وارد  بزرگ  قدرت  اين  نفوذ  بسط  از  جلوگيری 
جنگی كه در 1514 ميان شاه اسماعيل صفوی و سليم اول در گرفت سپاه ايران در منطقه ای به 
نام چالدران با سپاه عثمانی وارد جنگ شد. ايران 70 درصد از بخش كردنشين خويش را از دست 
داد. طی يكی ديگر از جنگ ها، عراق كنونی را از دست داد؛ بنابراين رقابت ميان دو كشور ريشه های 
تاريخی هم دارد. ضمن اينكه دو كشور از نظر نژادی- قومی هم همواره در طول تاريخ روبه روی هم 
بوده اند. برای مثال فردوسی در شاهنامه خود از رقابت ميان دو قوم آريايی و ترك زبان كه البته آن 
زمان بيشتر در دشت های آسيای مركزی مشغول گذران زندگی به شيوه كوچ نشينی بودند سخن 
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می گويد. در واقع دو شيوه زندگی كوچ نشينی و شهرنشينی در آسيای مركزی در جريان بود كه 
تركان اين منطقه نماينده گروه اول بودند و شهرنشينان آسيای مركزی بيشتر نماد مراكز تمدنی 
ايرانی بودند كه معمولا مديريت سياسی امور در اختيار ايرانيان بود. در دوره جديد و شكل گيری 
دولت ملی در خاورميانه نيز رقابت ميان ايران و تركيه در قالب سياسی- امنيتی، اقتصادی و فرهنگی 
ادامه پيدا كرده است. به گونه ای كه از منظر اول تركيه از طريق اتحاد و ائتلاف با غرب و آمريكا 
به ويژه در قالب عضويت در ناتو در تلاش است بر ميزان قدرت و نفوذ خود در مناطق خاورميانه، 
آسيای مركزی و قفقاز بيفزايد. در مقابل اين راهبرد تركيه، ايران از طريق راهبرد نه شرقی و نه 
غربی كه از ابتدای انقلاب اسلامی در 1979 دنبال می كند در تلاش است از اتحاد و ائتلاف های 
نظامی و سياسی با قدرت های برون منطقه ای اجتناب كرده و تاكنون نيز به اين راهبرد خود پايبند 
بوده است اگرچه در بحران سوريه ايران با وارد كردن روسيه تاحدودی از اين راهبرد خود عدول كرد؛ 
اما به نظر می رسد كه در صورت حل و فصل بحران سوريه بار ديگر روابط ايران و روسيه به رابطه ای 
عادی و ديپلماتيك تبديل شود به خصوص كه دولت حسن روحانی تلاش دارد ميان دو قطب قدرت 
شرق يعنی چين- روسيه و غرب آمريكا و اتحاديه اروپا نوعی موازنه را برقرار كند؛ بنابراين نمی توان 
دورنمای روشنی را برای ائتلاف موقتی ميان ايران- روسيه در سوريه كه ناشی از شرايطی تحميلی 
بر دو كشور است قايل شد. از منظر فرهنگی نيز دو كشور ايران و تركيه رقيب هم هستند. اين امر 
ناشی از تفاسير متفاوتی است كه نخبگان دو كشور از اسلام ارايه می كنند. در حالی كه الگوی شيعی 
انقلابی ايران به دنبال به چالش كشيدن الگوی روابط حاكم در منطقه خاورميانه است و در قالب 
راهبرد صدور انقلاب تصويری از اسلام سياسی ارايه می دهد كه كمتر به دنبال سازش با قدرت های 
غربی و حتی قدرت های منطقه ای پيرو آنها از جمله عربستان سعودی و حتی تركيه است؛ اما الگوی 
اخوانی تركيه مدلی را اريه می دهد كه به دنبال محدود كردن اسلام به حوزه خصوصی جامعه است 
و كمتر تلاش می كند تا تصويری سياسی از اسلام ارايه دهد. حتی الگوی اخوانی آنها ديگر رنگ و 
بوی پدران بنيان گذار اخوان المسليمن از جمله حسن البناء و محمد عبده را ندارد و در ارتباط با نظم 

موجود نيز به نظر می رسد آن را به رسميت شناخته و كمتر تمايلات انقلابی ايران را دارد. 
از نظر اقتصادی نيز دو كشور به دنبال بسط نفوذ اقتصادی خود در منطقه از طريق شكل دهی 
به شبكه ای از خاورميانه تا آسيای مركزی هستند. برای مثال در حالی كه ناباكو به عنوان يك طرح 
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اروپايی قصد تجميع منابع انرژی خاورميانه و آسيای مركزی را داشت و ايران بخشی از سهام آن 
را داشت؛ اما از سال 2008 به دنبال فشارهای آمريكا ايران از اين طرح كنار گذاشته شد و تركيه 
از آن به بعد تلاش كرده است تا بدون حضور ايران، منابع انرژی دو منطقه را به اروپا انتقال دهد. 
ايران كه با وجود موقعيتی بی نظير در تنگنايی ژئوپليتيك قرار گرفته بود؛ به دنبال صادر كردن منابع 
انرژی خود از طريق مسير خاورميانه و از طريق كشورهای عراق، سوريه، لبنان و در نهايت دريای 
مديترانه و از آنجا به اروپا در قالب خط لوله پرشين يا اسلامی بود؛ اما وقوع بی ثباتی و ناآرامی در 
سوريه، آينده اين طرح را نيز به خطر انداخته است. درك دغدغه های ايران زمانی راحت تر می شود 
كه بدانيم دستگاه تصميم گيری ايران به اين درك رسيده كه تركيه، عربستان در خوشبينانه ترين 
حالت قصد فدراليته كردن عراق و سوريه و در سناريويی بدبينانه به دنبال تجزيه اين دو كشور و 
معماری نوين منطقه خاورميانه هستند؛ بنابراين در صورت تجزيه يا فدراليسم احتمالی دو كشور 
عراق و سوريه و تبديل بخش سنی به يك كشور يا منطقه خودمختار در قالب جغرافيای ادعايی 
به نظر می رسد آرمان های ايران برای انتقال انرژی از اين مسير نيز از بين می رود. رقابت ميان دو 
كشور از سوی ايران با هدف تبديل كردن خود به يك مرجع انرژی و تركيه به عنوان كريدور انتقال 
انرژی باعث طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و گاز متفاوتی شده است؛ به گونه ای كه دو كشور از 
ظرفيت های سياسی، اقتصادی و حتی اجتماعی فرهنگی خود در سطوح بين المللی و منطقه ای برای 
پيشبرد اهداف خود استفاده می كنند. برای مثال در ارتباط با خطوط لوله های انتقال نفت و گاز دو 
كشور طرح های مختلفی را در منطقه خاورميانه دنبال می كنند كه در ادامه به هريك از آنها اشاره 
خواهد شد. مهمترين طرحی را كه ايران دنبال می كند طرح خط لوله انتقال گاز پرشين يا اسلامی 
است كه البته در مقابل خط لوله ناباكو كه قصد تجميع گاز خاورميانه، روسيه و آسيای مركزی از 
طريق مسير تركيه را دارد قرار می گيرد. در واقع تركيه و ايران طرح های مختلفی را برای انتقال نفت 

و گاز منطقه خاورميانه دنبال می كنند كه در ادامه به هريك اشاره می شود. 
3-1. خط لوله انتقال گاز پرشين يا اسلامی

موافقت نامه انتقال گاز ميان ايران، عراق و سوريه در جولای 2011 امضا شد و هزينه اجرايی 
اين طرح 10 ميليارد دلار برآورد شد و قرار شد در طی 3 سال نهايی شود و از عسلويه تا دمشق و 
با عبور از خاك عراق باشد. طرح نهايی ايران انتقال گاز از دمشق به بنادر لبنان در دريای مديترانه 
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.)Kemal, 2011: 335-339( و از آنجا به اروپا است
عراق،  طريق  از  را  ايران  گاز  4900كيلومتر،  طول  به  گاز  انتقال  لوله  خط  طرح،  اين  در واقع 
سوريه و دريای مديترانه به يونان و ايتاليا و بقيه اروپا انتقال می دهد. روابط خوب سياسی ايران با 
عراق وسوريه می تواند بر نهايی شدن خط لوله بيفزايد. دراين راستا هر چند مسير نهايی خط لوله 
مشخص نيست؛ ولی مسلما مشكلات امنيتی مرز  عراق با سوريه در كنار مشكلات كنونی اتحاديه 
اروپا با تهران و ترديدهای اروپا نسبت به توان صادرات بالای ايران می تواند به عنوان چالشی در راه 
نهايی شدن  خط لوله مطرح گردد. با اين حال بايد توجه داشت مزيت های اين خط لوله همچون 
كاهش احتمال كناره گيری سوريه و عراق به دليل فشارهای آمريكا از اين طرح با وجود روابط حسنه 
با ايران، استفاده از خط لوله گاز توسط بغداد و دمشق, درآمد های ترانزيتی بالای عراق و سوريه 
و حتی يونان و ايتاليا از قبيل خط لوله, وجود مشكلات بنيادين در روابط تركيه- يونان و افزايش 
توجه آتن به عدم وابستگی زياد به گاز ترانزيتی تركيه، توجه بيشتر اتحاديه اروپا به مد نظر قرار دادن 
راه هايی بجز تركيه و روسيه برای  واردات گاز و... همگی می تواند عواملی باشد تا اين خط لوله با 

جديت بيشتری مدنظر كشورهای مختلف باشد )حسنتاش، 1385: 5(.
علاوه بر مشكلاتی كه در بالا به آن اشاره شد؛ می توان به معضلات اجرايی اين طرح حكومت 
 )Escobar, 2012( بی ثبات كنونی عراق و سوريه، اختلاف ايران و قطر در حوزه های گازی مشترك
و در نهايت فقدان منبع سرمايه گذاری قابل اتكا را نيز افزود. قطر مايل به استفاده از مسير تركيه 
برای انتقال گاز به اروپا است؛ زيرا اين كشور در جبهه غرب قرار دارد و طبيعی است كه با اين طرح 
ايران مخالف باشد. يكی ديگر از موانع اجرايی اين طرح كشف ميدان گازی قرا )qara( در آگوست 
2011 نزديك مرز با لبنان و كنار پايگاه نيروی دريايی روسيه در مديترانه تحت عنوان تراتوس است 
)Daily Star, 2011(. علاوه بر اين مشكلات فدراليسم در عراق و سوريه می تواند در آينده يكی از 

چالش های احتمالی پيش روی اجرايی شدن اين طرح از سوی ايران باشد.
3-2. خط لوله ناباكو

پارلمان تركيه در سال 2008 موافقت نامه ای را با دولت های عضو اتحاديه اروپا امضا كرد كه بر 
طبق آن مشاركت در ساخت 3300 كيلومتر خط لوله ناباكو مورد موافقت اين كشور با اين اتحاديه 
قرار گرفت. اين خط لوله با هزينه 10,6 ميليارد دلار قصد دارد، گاز منطقه كاسيپين– آذربايجان، 
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تركمنستان، قزاقستان، گرجستان و عراق را به تركيه و از آنجا به بومگارتن اتريش با ظرفيت 31 
ميليارد متر مكعب در سال انتقال دهد. همچنين خط لوله گاز عربی كه قصد دارد گاز مصر را از 
طريق اردن و سوريه به تركيه منتقل كند. در حال حاضر اين مسير تكميل شده و از آريش در مصر 
با عبور خليج عقبه در اردن و سپس دمشق و بانياس هر دو در سوريه به پايان رسيده است. فاز 2 
خط لوله به سمت تركيه خواهد بود و می بايستی تا سال 2011 تكميل می شد. لبنان نيز علاقمند 
به عضويت در اين شبكه است و موافقت نامه ای را با مصر برای انتقال 600 ميليون متر مكعب امضا 

.)Clancy, 2010( كرده است
ناباكو در واقع تركيه را به عنوان يك وزنه بزرگ كه می تواند بخش وسيعی از انرژی خاور ميانه، 
آسيای مركزی و قفقاز را جمع  و آن را يكجا در اختيار اروپا قرار دهد؛ بالا برد. در اين بين تركيه 
جدا از درآمدهای ترانزيتی خود با توجه به منافع ملی همواره درصدد استفاده از پتانسيل ترانزيتی 
اهميت  بر  بی شك  امر  اين  است؛  خود  همسايه  كشور های  و  اروپا  اتحاديه  با   رابطه  در  كشورش 
اين كشور در  برای پذيرش  برای  افزوده است و می تواند عاملی  اين كشور در منطقه  استراتژيك 
اتحاديه اروپا باشد و باعث نگرانی كشورهايی توليد كننده گاز همچون  ايران و مصرف كننده گاز از 

نقش رو به افزايش تركيه در بازار جهانی گاز شده است )حيدری، 1388: 25(.

الف. خط لوله انتقال گاز تركيه- قطر
پارس جنوبی  گاز  ميدان  از  است كه  گاز طبيعی  انتقال  لوله  تركيه يك خط  قطر-  لوله  خط 
ايران قطر آغاز می شود و به تركيه می رود؛ جايی كه می تواند به خط لوله ناباكو متصل شود تا به 
مصرف كنندگان اروپايی و تركيه ای برسد )Orsam, 2012(. يك مسير ديگر به سمت تركيه عبارت 
است از عربستان سعودی، اردن و سوريه و ديگری از طريق عربستان سعودی، كويت و عراق است. 
يكی از دلايلی كه برای حضور قطر در ائتلاف ضد اسد در جنگ داخلی سوريه طرح می كنند از اين 
نظر است؛ زيرا قطر قصد داشت از طريق سوريه خط لوله ای را به تركيه رسانده و از آنجا به خط 
لوله ناباكو متصل كند )Efegil, 2008: 53-73(. گفته می شود كه دليل سوريه برای رد طرح قطر، 
حمايت از منافع راهبردی متحدانش از جمله ايران و روسيه بوده است. در خاك تركيه اين خط 
لوله اجرايی شده است؛ اما بخش مربوط به سوريه به حال خود رها شده است؛ بنابراين قطر و تركيه 



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397 

165خاورمیانه

مايل هستند اسد را كنار زده و با روی كار آوردن اخوانی ها زمينه را برای اجرايی كردن اين راهبرد 
كه طول مسير آن بيش از 2500 كيلومتر است را فراهم آورند.

ب.خط لوله گاز عربی
خط لوله گاز عربی يك خط لوله انتقال گاز طبيعی واقع در منطقه خاورميانه است كه هدف آن 
انتقال گاز طبيعی مصر به كشورهای اردن، سوريه و لبنان است. ضمن اينكه يك خط جداگانه به 
فلسطين اشغالی متصل می گردد. مجموع طول خط لوله گاز 1200 كيلومتر مربع و هزينه ساخت 
آن 1,2 ميليارد دلار است )Cimen, 2009: 11(. مصر، سوريه، اردن و تركيه با آغاز توسعه و احداث 
خط لوله گاز عربی و ارتباط آن به شبكه خط لوله گاز در نشستی كه در اروپا برگزار شد؛ پس از 
تكميل مراحل چهارگانه اين طرح توافق كردند. در اين نشست همچنين مراحل احداث خط لوله 
گاز و امتداد آن از العريش مصر تا شهر حمص سوريه به طول بيش از هزاركيلومتركه بالغ بر 800 
ميليون دلار هزينه دربرداشته است؛ بحث و بررسی شد. انتقال خط لوله عرب از خاك سوريه به 
خاك تركيه با هدف اتصال آن به خط لوله ناباكو است. انتظار می رود تركيه 2 تا 4 ميليارد متر مكعب 
در سال گاز طبيعی از خط لوله عربی خريداری كند. در سال 2008 تركيه و سوريه قراردادی امضا 
نمودند كه بر اساس آن 63 كيلومتر خط لوله ميان شهرهای حلب و كيليس به عنوان مرحله اول 
پروژه مورد نظر ميان سوريه و تركيه منشعب از خط لوله عربی احداث گردد. در 14 اكتبر 2008 
شركت روسی استروی ترانس گاز، قراردادی به ارزش 71 ميليون دلار به منظور احداث اين پروژه به 
امضا رسانيد. اين قرارداد در ابتدای سال 2009 لغو و پروژه مذكور مجددا به مناقصه گذاشته شد. 
قرار بود انشعاب خط لوله مورد نظر در سال 2011 آماده شود. در ادامه طرح، يك خط لوله به طول 
15 كيلومتر و قطر 12 اينچ اين خط لوله را به شبكه خطوط لوله داخل تركيه متصل خواهد نمود. 
انشعاب مورد نظر اجازه خواهد داد عرضه گاز طبيعی به شبكه خطوط لوله داخل تركيه از طريق 

 .)Han, 2011: 609-610( سوريه، حتی قبل از تكميل خط لوله بخش حمص- حلب صورت پذيرد

چهار. امكان سرايت جنبش كردی به ساير مناطق
ايران، عراق، تركيه،  جمعيت كردها درايران حدود 30 ميليون نفر است در كشورهايی چون 
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سوريه، لبنان، ارمنستان، آذربايجان، لبنان و حتی در افغانستان و تعدادی هم در اروپا پراكنده اند؛ 
اما اكثريت آنها در تركيه، ايران، عراق و سوريه زندگی می كنند. زبان يكی از مهمترين عوامل موثر 
در شكل گيری قوميت و هويت قومی است كه تغيير آن می تواند موجب تزلزل هويت قومی شود. 
آنچه مسلم است زبان كردی و گويش های آن از مهمترين عوامل در تعيين هويت قومی كردهاست؛ 
اما در عين حال، وجود گويش های مختلف در بين كردها، مايه تنوع قومی در بين آنها شده است. 
از  يكی  كه  است  جاری  كرد نشين  مناطق  در  تنوعی  نيز چنان  مذهبی  و  دينی  اعتقادت  نظر  از 
سنی  می كند.كرد های  تشبيه  كوچك«  »هندوستان  به  را  كرد نشين  مناطق  ايرانی  نويسندگان 
مذهب، شيعه مذهب، ارمنی، آشوری، ايزدی، علوی، اهل حق و پيروان طريقت های تصوف چون 
قادريه و نقشبنديه از جمله اين تنوع اند. اين تفاوت های مذهبی در جنبش های سياسی كرد های 
ايران دوران صفويه به  ايفا كرده است. اگر سنی های كرد در  ايران نقش عمده ای  تركيه و حتی 
عثمانی سنی مذهب گرايش داشتند؛ شورش های علويان مستقر در خاك عثمانی به نفع صفويه نيز 
آن روی سكه بود. كردها به عنوان بخشی از ايرانيان اصيل، به علت رويدادهای تاريخی چون هجوم 
اقوام غير ايرانی )مانند اعراب و ترك ها( به قلمرو آنها و يا مهاجرت به خارج از قلمرو خود، به صورت 
اقليت هايی در بين جوامع غير ايرانی قرار گرفته  اند. در اين ميان تنها كردهای ايران از اين جهت 
مستثنا هستند؛ زيرا هنوز كسی به قلمرو آنها تجاوز نكرده است. شكی نيست كه وضعيت كردها 
در بين جوامع غير ايرانی چون عراق، تركيه، سوريه، لبنان و... در طول بيش از يك قرن باعث 
شكل گيری جنبش های مختلف رهايی بخش در بين آنها شده و درنتيجه قوم گرايی و قوم مداری 
تاثير  اين تحولات در تقويت هويت كردی و كردباوری  اين رو،  از  يافته است.  آنها شدت  بين  در 
زيادی داشته است. در اين شرايط، تغيير وضعيت عراق و موقعيتی كه كردهای اين كشور به دست 
كرد هستند. شكل گيری جنبش های  اقليت  دارای  كه  بوده  به كشورهايی  نيز هشداری  آورده اند 
افراطی ترين  كردستان، خشن ترين،  كارگران  حزب  ترديد  بدون  می شود.  حمايت  كردی  مختلف 
كردستان  مسلحانه  مبارزات  صحنه  در  تركيه  جمهوری  عمر  در  كه  است  بوده  كردی  جنبش 
اين كشور ظاهر شده است. بيانيه ها و موضع گيری های پ.ك.ك، كه در واقع اهداف سياسی اين 
حزب را بازگو می كنند؛ روشن و مشخص نيست و همواره تحت تاثير فضا و شرايطی بوده كه در 
شده  اعلام  متناقضی  و  مختلف  اهداف  بيانيه ها،  اين  در  است.  داشته  سيطره  بيانيه  صدور  زمان 
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ايران؛ استقلال  از: تاسيس كشور كردستان متشكل از كردهای تركيه، عراق و  است كه عبارتند 
كامل كردهای تركيه؛ تاسيس يك دولت فدرال كردی كه تامين كننده  حقوق برابر كرد هاـ ترك ها 
باشد و تامين خودمختاری فرهنگی ـ سياسی كرد ها در محدوده تماميت ارضی تركيه. سرنگونی 
رژيم بعث در عراق و شكل گيری كردستان فدرال در عراق، بيش از هر چيزی برای تركيه، ايران 
و سوريه كه دارای اقليت های كردی هستند نگران كننده بوده است كه البته تركيه تلاش دارد با 
مديريتی كه در حوزه خارجی و داخلی خويش انجام می دهد از آثار و پيامدهای اين مسئله به دور 
باشد؛ به همين خاطر از نگاه تركيه وضعيت فعلی مناسب ترين زمان برای تجزيه طلبی كردهاست. 
لذا از ديد مقامات تركيه بايد تدبيری كارساز در اين زمينه انديشيده شود تا تركيه از خطر تجزيه 
و  عراق  كردستان  اقليم  رهبر  بارزانی  به  نزديك شدن  با  می كند  تركيه سعی  درنتيجه  شود.  دور 
بهبود رابطه با آنها، هم مانع فعاليت كردهای مخلف تركيه در اين منطقه شود و هم اينكه رابطه 
قابل قبولی با كردهای عراقی برقرار سازد كه به نفع طرفين باشد. يكی از دلايل تمايل آنكارا به 
دوستی با كردستان عراق، نفت و گازی است كه از اين منطقه به تركيه صادر می شود. برخلاف 
دوره عثمانی و در دوره جمهوريت كه راه حل نظامی و سركوب عمده ترين شيوه برخورد با تمايلات 
استقلال خواهانه كردها بود؛ اما با روی  كار  آمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه در سال 2002 
رويكرد جديدی نسبت به حل مسئله كردها ايجاد شد. اصلاح سياست ها در قبال مسئله كردها با 
پيروزی حزب عدالت و توسعه در انتخابات 2002 و با تاكيد اين حزب بر حقوق فرهنگی كردها 
بشر  مولفه حقوق  به دو  تاكيد  با  انعطاف »پ.  ك.  ك« در مورد مسئله كردها سرعت گرفت.  و 
حمايت  داد.  شكل  را  كردها  مسئله  مورد  در  خود  ديدگاه  توسعه  و  عدالت  حزب  دموكراسی،  و 
اين  در  كردها  فرهنگی  تا خواسته های  باعث شد  توسعه  و  عدالت  توسط  فرهنگی  تكثرگرايی  از 
چارچوب ديده شود و دركنار آن عدالت و توسعه بر اسلام به عنوان عامل اتحاد بخش ميان ترك 
امنيت ملی  برای  تهديدی  نه تنها  از خواسته های فرهنگی  اساس دفاع  براين  نمايد.  تاكيد  و كرد 
 Efegil,) محسوب نشد؛ بلكه تنوع فرهنگی و قومی را عاملی برای غنا و تقويت جامعه قلمداد شد
40-27 :2011). براساس اين ديدگاه عدالت و توسعه 5 طرح قانونی برای هماهنگی با اتحاديه اروپا 

در سالهای )2004-2003( در مجلس تركيه تصويب شد. اين قوانين حاوی طرح های مهمی برای 
مسئله كردها بود و هدف آن حذف هرگونه شكنجه، گسترش آزادی بيان، امكان پخش برنامه های 
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راديويی و تلويزيونی  به زبان محلی و همچنين امكان انتخاب اسامی كردی برای كودكان بود.
همچنين عدالت و توسعه  آمادگی خود را برای تصويب قانون عفو عمومی اعلام كرد كه هدف 
به  ها  خانواده  بازگرداندن  سياست  اجرايی كردن  و  جامعه  به  پ ك ك  شورشيان  بازگرداندن  آن 
روستاها و اقامت آنان در مسكن اوليه خودشان بود و همچنين براساس حكم دادگاه حقوق بشر 
اروپا دولت ليلا زانا )يكی از فعالين سياسی كرد(  را در 2004 از زندان آزاد كرد. با اين  همه سال 
2004 سال شدت گرفتن درگيری ميان دولت و »پ.  ك.  ك« نيز بود. حزب كارگران كردستان 
انتخابات 2007 حزب  آغاز  با  پايان دهد.  ژوئن2004  را در 1  آتش بس يك طرفه  تا  بر آن شد 
عدالت و توسعه، اين حزب توانست 47 درصد آرا را به دست آورد )Ihsan, 2006: 88-106(.  حتی 
نتيجه نشان می داد كه  اين  آرا را بدست آورد و  از 50 درصد  نيز بيش  در بخش های كردنشين 
علی رغم موضع گيری قاطع حزب عدالت و توسعه، كردها اميدوار به حل مسئله هستند و از اقدامات 
انجام گرفته، توسط عدالت و توسعه رضايت دارند؛ چرا كه شرايط اجتماعی و اقتصادی آنها  در 
مقايسه با  گذشته  بهتر شده بود. با اين همه عدالت و توسعه سياست های اصلاحی خود را در دور 
دوم حكومت خود از ياد نبرد. در فوريه  2008 اردوغان بر توجه راديو و تلويزيون تركيه، به زبان 
كردی و ايجاد شبكه های كردی در راديو و تلويزيون ملی تركيه تاكيد كرد. متعاقب آن  در فوريه 
2009 ممنوعيت استفاده از حروف »خ« و »ق« نيز برداشته شد و احمد تورك رهبر حزب جامعه 
 Bahcheli, 2011:) دموكراتيك در جلسه حزبی خود در مجلس تركيه به زبان كردی سخنرانی كرد

.(112

حزب عدالت و توسعه با هدف حل مسئله كردها در جولای  2009 مذاكرات صلح را آغاز كرد. 
نام  از  استفاده  با هم درباره  توافقاتی  اما دو طرف  نشد؛  هرچند جزئيات مذاكرات هرگز مشخص 
اعطای عفو  زبان كردی در مدارس؛  انتخابی  تركيه؛ درس  برخی شهرها در جنوب شرقی  كردی 
به شبه نظاميان »پ.  ك.  ك« و بازنگری در قانون اساسی در مورد تعريف شهروند تركيه داشته اند 
(Efegil, 2008: 53-73). ماهيت دشوار و پيچيده حل مسئله كردها  با وقوع حادثه ای در اكتبر 2009 

بيشتر آشكار شد. 34 تن از شبه نظاميان »پ.  ك.  ك« به همراه خانواده خودشان كه در  كمپ 
مخمور در شمال عراق  سكونت داشتند از كوه های قنديل و از طريق مرز خابور وارد تركيه شدند. 
دولت اين حادثه را آغاز خلع سلاح »پ.  ك.  ك« تلقی كرد و پيش بينی كرد كه ساير شبه نظاميان 
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كرد نيز در ماه های آينده خلع سلاح شوند؛ اما اين افراد اعلام كردند كه از كارهای خود پشيمان 
نيستند و به آرمان های »پ.  ك.  ك« و اوجالان كاملا وفادار هستند و اين بازگشت را به دليل برآورده  
شدن خواسته های »پ.  ك.  ك« اعلام كردند و اين امر باعث واكنش شديد ناسيوناليست ها و انتقاد 
شديد از دولت شد و حزب عدالت و توسعه در موضع انفعال قرار گرفت و اعتبار خود را از دست داد 

لذا واكنش های نظامی و توسل به سياست سركوب دوباره آغاز شد.
در سپتامبر 2011 نوار صوتی كه حاوی مذاكرات نمايندگان سازمان امنيت تركيه با  تعدادی از 
رهبران »پ.  ك.  ك« بود، پخش شد و مشخص شد كه با توجه به مشكلات موجود دولت همچنان 
درصدد حل مسئله است. در حالی كه دولت حمله های هوايی بر عليه مواضع »پ.  ك.  ك« را انجام 

می داد هم زمان مذاكرات مخفی با اين گروه را نيز ادامه می داد. 
تا انتخابات مجلس 2011 پيشرفتی در حل مسئله كردها حاصل نشد و البته اوجالان و »پ.  ك. 
 ك« در آگوست 2010 آتش بس يك جانبه ای را اعلام كرد و اين آتش بس تا 2011 ادامه يافت. در 
انتخابات 2011 به منظور جلب آرای ناسيوناليست ها توسط حزب عدالت و توسعه، اين حزب مواضع 
تندی بر عليه »پ.  ك.  ك« و مسئله كردها اتخاذ كرد؛ البته هم زمان وعده تغييرات قانونی به نفع 
قوميت های مختلف و در نظر گرفتن حقوق آنها را نيز داد. با پيروزی خيره كننده حزب عدالت و 
توسعه در انتخابات به نظر می رسيد كه مسير صلح هموارتر شود؛ اما حملات پی در پی »پ.  ك.  ك« 
باعث نااميدی شد. در نوامبر 2011 روزنامه های تركيه خبری مبنی بر كمك مسعود بارزانی در حل 
مسئله كردهای تركيه منتشر شد (Kemal, 2011: 335-339). در ماه های بعد دولت تركيه سياست 
جديدی در قبال »پ.  ك.  ك« اتخاذ كرد و با حزب صلح و دموكراسی به عنوان شاخه سياسی »پ. 
 ك.  ك« مذاكرات خود را آغاز كرد. و بعد از مذاكرات فراوان دو طرف در زمينه توقف درگيری های 
مسلحانه و خروج نيروهای مسلح »پ.  ك.  ك« از تركيه به توافق رسيدند و تا كنون نيز اين توافق 
ادامه داشته است. با فعاليت های آشكاری كه »پ.  ك.  ك« در تركيه، »ی. پ. گ« در سوريه و پژاك 
دنبال می كند؛ به نظر می رسد كه آرمان ايجاد دولت مستقل كردستان نزد همه گروه های كردی با 
درجات مختلف دنبال می شود و دستيابی به خودمختاری در سوريه، آنها را يك گام به اين هدف 

نزديك می كند. 
نتيجه گيری
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استقلال كردستان عراق، براي جمهوري اسلامی ايران نگرانی ها و تهديداتی به دنبال دارد. در 
بلندمدت می تواند باعث تجزيه نظام های سياسی در سوريه و عراق شود. از نظر اقتصادی اين مسئله 
باعث شكل گيری شبكه منطقه ای تركيه می شود. اين ادعا از دو جهت مطرح می شود؛ در مرحله اول 
باعث می شود كه تركيه به بازارهای مصرف منطقه خليج فارس به صورت مستقيم دسترسی پيدا كند 
و اين مسئله مزيت جدی اقتصادی برای اين كشور در پی دارد. از منظری ديگر با توجه به وضعيت 
جغرافيايی خاصی كه تركيه دارد اين كشور به راحتی انرژی خاورميانه و آسيای مركزی را تجميع و 
از آنجا به اروپا صادر می كند. اگرچه اين اتفاق برای تركيه به نوعی بازی برد برد محسوب می شود 
برای جمهوری اسلامی ايران به نوعی بازی باخت باخت محسوب می شود. در مرحله اول ايران كار 
سختی برای اجرايی كردن آرمان خط لوله پرشين يا اسلامی دارد و به راحتی قادر به اجرايی كردن 
بر  را  فضا  و  دارد  بيشتری  دسترسی  منطقه  مصرفی  بازارهای  به  نيز  تركيه  طرفی  از  نيست؛  آن 

توليدكنندگان ايرانی محدود می كند.
از نظر سياسی- امنيتی نيز استقلال كردستان عراق باعث كاهش وزن ژئوپليتيكی ايران می شود. 
ايران از طريق حضور در مرزهای سوريه امكان بازدراندگی خويش در برابر رژيم صهيونيستی با حمايت 
از گروه هايی چون حماس و حزب الله فراهم آورده بود و به نوعی از اين طريق اين رژيم را كنترل می كرد 
كه در صورت استقلال كردستان عراق اين امكان به سختی عملياتی می شود. از طرفی نيز ايران در كنار 
خليج فارس با حضور در سوريه به دريای مديترانه نيز دسترسی داشت كه اين كشور را از يك كنش گر 
در خليج فارس به كنش گری در تمامی خاورميانه تبديل می كرد چرا كه همزمان می توانست در شمال 

آفريقا نيز به ايفای نقش بپردازد كه با اين وضعيت با چالشی جدی روبه رو خواهد بود.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397 

171خاورمیانه

فهرست منابع:
علوم سياسی،  ناهمگون«، فصلنامه تخصصی  و جامعه  احمدی، حميد )1376(، »ثبات سياسی، دموكراسی   .1

دوازدهم. شماره  خاورميانه،  مطالعات 
2. حسنتاش، سيد غلام حسين )1385(، »تقاضای گاز اروپا نقش تركيه و فرصت های ايران«، اطلاعات سياسی و 

اقتصادی، شماره 223-224. 
3. حيدری، محمدعلی )1388(، »ناباكو امنيت انرژی اروپا و بازيگران منطقه ای و فرامنطقه ای«، مجله مطالعات 

آسيای مركزی و قفقاز، شماره 66   .
4. دولت آبادی، علی و رحيمی دهگلان، سيروان )1394(، »بحران سوريه: بررسی انگيزه ها، مواضع و آينده كردها«، 

فصلنامه سياست خارجی، سال بيست و نهم، شماره اول. 
5. غنی، اشرف و لاكهارت، كلر )2013(، »سوريه و دوران گذار«، موسسه لگاتوم، با همكاری موسسه بهبود كارايی 

دول، مطالعات پيشرفته.
6. مرادی، جهانبخش )1390(، »بررسی فدراليسم در عراق از لحاظ سطح تحليلف منطقه ای«، فصلنامه تخصصی 

علوم سياسی، شماره هفدهم.
7. نياكوبی، سيد امير و ستوده، علی اصغر )1395(، »الگوی تقابل بازيگران منطقه ای و فرامنطقه ای در منازعات 

داخلی سوريه و عراق از 2011تا 2015«، مجله راهبرد، شماره 80. 
8. نياكوبی، سيد امير و ستوده، علی اصغر )1394(، »ماهيت راهبرد عربستان سعودی عليه انقلاب اسلامی ايران در 

منازعات سوريه و عراق«، فصلنامه پژوهش های انقلاب اسلامی، سال چهارم، شماره هفدهم.
9. Efegil, Ertan (2008), “Turkey’s New Approaches toward the PKK, Iraqi Kurds and the 
Kurdish Question”, Insight Turkey, Vol. 10, pp. 53-73.
10. Efegil, Ertan (2011), “Analysis of the AKP Government’s Policy toward the Kurdish 
Issue”, Turkish Studies, pp. 27-40. 
11. Gunes-Ayata (2003), “From Euro-Scepticism to Turkey-Scepticism: Changing Political 
Attitudes on the European Union in Turkey”, Journal of Southern Europe and the Balkans, 
Volume 5, Number 2, pp. 205-222.
12. Ihsan, Dagi (2006), “The Justice and Development Party: Identity, Politics, and Discourse 
of Human Rights in the Search for Security and Legitimacy”, Salt Lake City: Utah University 
Press, pp. 88-106.
13. Bahcheli, Tozun and Noel, Sid, (2011), “The Justice and Development Party and the Kurdish 
Question”, pp. 112.
 14. Karakaya, Polat (2008), “The Kurdish Issue: Can the AK Party Escape Securitization?”, 
Insight Turkey, Vol. 10, pp. 75-86.



فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال بیست و پنجم، شماره چهارم، زمستان 1397 

خاورمیانه 172

15. Kemal, Kirişci (2011), “The Kurdish Issue in Turkey”, p. 335-339.
16. Dorsety, James M. (2014), From Syria and Iraq to Iran: Kurdish Minorities Push for 
Autonomy (Observed: 1/3/2017) at: https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/12/
CO14248.pdf.
17. Cimen, Sebastian (2009), Energy and Energy Security, Turkey Roles (Observed: 
1/3/2017) at: http://large.stanford.edu/courses/2010/ph240/lyons1/docs/A2-Cimen-Selahattin-
MinistryOfEnergy.pdf.
18. Han, Ahmet K. (2011), Turkeys Energy Strategy and Middle East: Between a Rock and a 
Hard Place, Turkish Studies, Vol. 12, No. 4, 603–617.


